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مَطلع

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هجرت آفاقی و انفسی و حرکت در مسیر کمال، »جهاد نفس« می طلبد. سرمایهٔ وجود را 
باید به  بهره وری برسانیم. باید بذر وجود را برویانیم و شکوفا سازیم. هستی ما در چرخهٔ 
معرفت و اطاعت، به ثمر می نشیند و قلب ما کانوان انوار الهی می شود. این ها شعار نیست. 
حقایقی است که ره یافتگان به منزل عشق و معبد معشوق گفته اند. رفته و رسیده اند و ما 
را هم فراخوانده اند. آنچه می خوانید، اوراقی از کتاب ایمان و عمل و عرفان و سلوک است.

نیازمند »راهنما« است.  باید« رسید،  از »آنچه هست« به »آنچه  این که چگونه می توان 
، رهنمودهای قــرآن و  اهل بیت؟عهم؟ و معارف وحی  بهترین راهنمای ما در طیّ این مسیر
و حدیث است. اگر بخواهیم از این تفرّج معنوی و عرفانی،  با دست و دامنی پر و معطّر 
بازگردیم، باید از حــرف به عمل برسیم و از دانستن به آراستگی به زیــورهــای اخــاق و 

گوهرهای معنویت و عرفان.

نکنیم سیاهش  اســـت،  سفیدی  ــوح  ل ــت، نـــگـــاهـــش نــکــنــیــمجـــان،  ــ ــ ــاه اس ــنـ ــه گـ ــچـ ــر  آنـ هــ
اســت حاصلخیز  کــه  دل  ــنِ  ــی زم قطعه  ــبـــاهـــش نــکــنــیــم1ایـــن  ــهٔ دیـــــن اســــــت، تـ ــ ــوف ــ ــوق ــ م

از ما »حرکت« باید، با گام استوار و صادقانه؛ تا از خدا »برکت« آید و عطای نگاه و حیات 
عارفانه.

قم ـ جواد محدثی 
آبان 1402 شمسی

1. مولف کتاب





فصل اول

کر ای �ذ م�ی ک�ی

از میان هزاران راه که برخی از  آن ها »بیراهه« است، باید راهی به سوی »محبوب« گشود و 
به او وصل شد. این گونه، انسان از سردرگمی نجات می یابد و از مدار »جاذبه های دروغین« 
رها می شود و در جاذبهٔ »حبّ خدا« قرار می گیرد. این، اساس عرفان ناب است و اولیای 

دین هم ما را به آن فراخوانده اند.

المحبیّن«  که »مناجات  امــام سجاد؟ع؟  پانزده گانۀ  از مناجات های  اگر در مناجات نهم 
نامیده می شود، می خوانیم: »خدایا! کیست که شیرینی محبت تو را چشید، آن گاه جز تو، 
کس دیگری را برگزید و کیست که با قرب تو، مأنوس شد، آن گاه سراغ کس دیگری جز تو 
رفت...«، اشاره به همین حوزهٔ مغناطیسی محبت خدا در عرفان قرآنی و ولایی است که 

انسان را مصون می سازد و اشباع می کند و خلأهای درونیِ روح بشری را سیراب می سازد.

باری... »عارفانه«، خط سیری در همین مسیر و وادی خواهد داشت و موضوعات آن، گام به 
گام ما را در این بستر معنوی، پیش خواهند برد.

حقیقتِ ذکر
نام و یاد خدا، شیرین ترین غذای روح عارفان است. »ذکر خدا« هم به دل است، هم به 
، سه گونه است: »ذکر قلبی«،  زبان و هم به عمل و ارکان. به سخنِ دیگر می توان گفت: ذکر
»ذکر زبانی« و »ذکر عملی«. باز می توان گفت: ذکر خدا، یا هنگام پیش آمدن حوادث و 
بایا و مصیبت هاست، یا هنگام مواجه شدن با صحنه ها و زمینه های معصیت و گناه، و یا در 
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شرایط برخورداری از نعمت و حالت رفاه. در هر سه حالت، »غفلت« عامل تباهی است و 
»ذکر« سبب رشد و مصونیت.

کسی که به یاد خدا باشد،  هم او را در همهٔ حــالات، پناه و پشتیبان خویش می یابد، هم 
اجر و پاداش او را در باها،   تکیه گاه خویش می سازد، هم یاد او را عامل بازدارنده از گناه 
می یابد، هم یاد نعمت هایش، او را از طغیان و عصیان و کفران بازمی دارد، و هم تکیه گاهی 

چون خدا را در معصیت ها، آرام بخش خود قرار می دهد.

آرامش دل
وقتی کشتی در دریا، دچار امواج می گردد و به تاطم می افتد، لنگرْ آن را نگه می دارد و قرار 
و آرامــش می بخشد. وقتی در صحرایی کسی دچار طوفان سخت می شود، چنگ زدن به 
، او را از سقوط و پرت شدن  شاخه های درختی تنومند و پناه گرفتن در سایهٔ صخره ای استوار

بازمی دارد.

<1؛ دل آرام گیرد  و�بُ
ُ
ل �قُ

ْ
 ال

�نُّ طْمَ�ئِ هِ �قَ
ّ
كْرِ اللَ �نِ ا �بِ

َ
ل
ئَ
قرآن کریم، یاد خدا را آرام بخش دل ها می داند: >ا

ز یاد خدای.

یاد خدا، کشتی طوفان زدهٔ جان آدمی را ایمن و آرام می سازد و به ساحل آرامش روحی و 
، به یاد  روانی می رساند. این که نماز هم یاد خدا به شمار آمده و فرمان خدا به برپایی نماز
<2، برای آن است که انسان را از غفلت های روزانه  كْرِ�ي ِ ا�قَ لِ�ن

َ
ل مِ الصَّ �قِ

ئَ
خدا افتادن است >ا

می رهاند و او را به یاد »ولی نعمت« می اندازد و نام او را بر زبان و یاد او را بر دل، جاری 
می سازد. 

نمازگزار از خلق می رهد و به خالق می پیوندد.

، برای آن است که فرصت های بیشتر و  تقسیم نمازهای واجب به پنج وقت در شبانه روز
نوبت های پی در پی، برای این انس و ارتباط و آرامش،  فراهم آید؛ مثل شناگری که مرتب 
خود را به لب استخر می رساند و رفع خستگی و کسب نیرو می کند و دوباره خود را به آب 
می زند؛ یا خلبانی که پیوسته در ارتباط با »برج مراقبت« است، تا گم نشود و به خطر نیفتد 

و بیراهه نرود و ربوده نشود و سقوط نکند.

1. رعد:28.
2. طه:14
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کسی که به یاد خدا باشد، خدا هم به یاد اوست و این یاد دوجانبه و ذکر دوسویه، سایهٔ 
رحمت و لطف خدا را بر سر بنده می گستراند.

تصفیهٔ روح
غفلت ها، جلوه های دنیوی، توجه به غیر خدا، تبعیت از هوس ها و چرخش بر مدار هواهای 

نفسانی، دل را تیره و تار می سازند و چهرهٔ روح، زنگار می گیرد و آیینهٔ قلب، کدر می شود.

یاد خدا، زنگار از دل می برد.

، روح را زلال و جان را تصفیه می کند. حافظ گوید: ذکر

ــه دل و جــانــت اوفــتــد ــور عــشــق حـــق، ب ــر نـ ــر شـــویگ ــ ــوب ت ــ ــاب فـــلـــک، خ ــ ــت ــ ــز آف ــ بـــــالله ک
گــذــان مبر  ، ــو ــدا شــ ــوی،  تــر شــوییـــک دم غــریــق بــحــر خــ ، بــه یــک مـ کــز آب هــفــت بــحــر
ــود ــه نـــــور خـــــدا شـ ــذـ ــر شــویاز پـــــای تــــا ســـــرت هـ ــا و س ــی  پ ــو  ب ل، چ در راه مو الـــجـــلا

در روایات اسامی، تعبیرات قابل توجهی دربارۀ »ذکر خدا« دیده می شود؛ از قبیل  این که 
ذکر خدا، حیات دل هاست؛ سبب فروغ و روشنایی دل و عقل است؛ سینه ها را جا می دهد؛ 
قوت و غذای روح است؛ سبب نزول رحمت الهی است؛ کلید انس با پروردگار است؛ شیطان 
را طرد می کند؛ ایمنی از نفاق مــی آورد؛ محبت الهی را می افزاید و... که همه، گویای تأثیر 

دگرگون ساز ذکر است.1

از رسول خدا؟ص؟ روایت است که فرمود:

هیچ عملی در دنیا و آخرت، برای بندهٔ مؤمن، نجات بخش تر و نزد خدا، محبوب تر 
از »ذکر خدا« نیست.2

اگر خداوند، بندگان ذاکر را دوست دارد، ذکر هم در ذائقهٔ محبان، شیرین و  لذت بخش 
،  لذت عاشقان است.3 است. امام علی؟ع؟ می فرماید: »الذّکرُ لذةُ الُمحبیّّن«؛ ذکر

کُرکُمْ(4، آیا موهبت  ذْ
َ
نِِی أ و کُرُ اگر خدای متعال فرموده است: مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنم )فَاذْ

1. رک: محمدی ری شهری، میزان الحکمه، واژه ذکر و احادیث آن.
کرِ اللهِ  .کنزالعمال، ح 3931 . ةِ مِن ذِ ِ سيّئةٍ في الدنيا و الآخِرَ

ّ
 أحَبَّ إلى اللهِ  تعالى و لا أنجى لِعَبدٍ مِن کُل

ٌ
يسَ عَمَل

َ
2. ل

3. غررالحکم، ح670 .
4. بقره: 152.
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و عنایتی والاتر از این می توان یافت؟!

رابطهٔ دوجانبهٔ یاد، میان بنده و مولا؛ چه سعادتی بالاتر از این؟!

»من که باشم که بر آن خاطرِ عاطر گذرم«؟

، آنقدر بزرگوار و کریم و مهربان است که با بندگانش انس می گیرد و یادشان  ولی آفریدگار
می کند.

هم نشینی با خدا
ذکر خدا،  هم نشینی با خدا و انس با محبوبِ راستین است.

نقل شده که حضرت موسی؟ع؟ با خــدای خویش مناجات می کرد؛ از جمله  آن کــه چنین 
می گفت: خدایا! آیا تو از من دوری تا تو را »ندا« کنم؟ یا به من نزدیکی تا با تو »نجوا« کنم؟

نِی«؛ من  هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند.1 کَر خداوند چنین وحی کرد: »أنا جَليسُ مَن ذَ

در حدیث دیگری آمده است: موسی؟ع؟ گفت: خدایا! صدای تو را حس می کنم؛ ولی تو را 
نمی بینم؛ تو کجایی؟ خدا فرمود: 

من روبه روی تو و پشت سر تو، سمت راست و چپ تو هستم.  ای موسی! هر بنده ای 
آن گاه که مرا یاد می کند، من  هم نشین اویم و هر گاه مرا می خواند، در کنار اویم.2

خوشا آنان که در لحظات تنهایی و خلوت و سکوت شب، با ذکر و دعا و مناجات،  همدم 
خدا می شوند و او را در »خلوتگاه راز« خویش، با همهٔ وجود حس می کنند.

خفت شبرو  و  خفت  شباصیز  و  خفت  ــرار خویشتنمستاره  بــی ق کــه شــب هذه شــب   منم 
گــلــبــانــگ زد خـــروس ز بــام ــه پــنــجــره انــگــشــت مــی زنــد کــه منم3 ســپــیــده ســر زد و  ســحــر ب

کر کیست؟ ِ
ّ
دائم الذ

آنچه به این ذکر و یاد اثر می بخشد، مداومت بر آن است؛ وگرنه گاهی یاد و گاهی غفلت، 
گاهی حضور و گاهی غیبت، سبب می شود که ذکر خدا، آن اثرِ مطلوب را نداشته باشد.

1. میزان الحکمه، ح 6385.
2. کنزالعمال، ح 1871.

3. حمید سبزواری.
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در روایات ما، هم »دوام ذکر« آمده است و هم »ذکر کثیر«.

 1.) امام علی؟ع؟ می فرماید: »مؤمن، کسی است که دائم الذکر باشد« )المؤمِنُ دائِِمُ الذّکر

، در تندرستی و بیماری،  یادِ پیوسته، آن است که انسان در حال قیام و قعود، در سفر و حضر
، در رنج و راحت، در جوانی و پیری، در  در غم و شادی،  در خلوت و جمع، در ثروت و فقر
همه جا و در همه حال، خدا را به یاد داشته باشد. یاد هم تنها آن نیست که انسان، تسبیحی 
به کف گیرد و به زبان ذکر بگوید و به دل غافل باشد؛ بلکه هیچ لحظه از یاد نبرد که بنده 
است و مولا دارد؛ مولایی که مراقب و مواظب اوست و امر و نهی هایی کرده و از بنده اش، 

طاعت می خواهد و عصیان را نمی پذیرد.

گاهی کسانی در حضور دیگران، به سبب شرم حضور یا حفظ آبرو و ماحظات دیگر، دست 
از پا خطا نمی کنند؛ ولی »چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند«.

از نگاه امام علی؟ع؟ کسی که در خلوت خویش هم، که چشمی مراقب او نیست، خدا را از 
یاد نبرد، اهل »ذکر کثیر« است؛ 

2؛ کسی که خدا را در پنهانی یاد کند، خدا را بسیار  ً
کَرَ الله کثيرا کَرَ الَله فی السّرِّ فَقَد ذَ مَن ذَ

یاد کرده است.

در دعای کمیل از خدا چه می خواهیم؟ دوام ذکر و یاد مستمرّ او را.

این که می گوییم: »خدایا! به حقّ خودت و به حقّ نام ها و صفاتت، از تو می خواهم که 
همهٔ اوقات شب و روز مرا به یاد خودت، آباد گردانی و به خدمت خودت،  پیوسته سازی و 
اعمالم را نزد خودت، قبول کنی؛ تا  آن که همهٔ کارها و ذکرها و وردهایم، همه یک ورد شوند 
و حالم در خدمت تو، پیوسته و ابدی بــاشــد...«3، درخواست همین موهبت از پروردگار 
ــادی اوقـــات، به آن اســت که خالی از ذکــر خــدا نباشد و خرابی آن، به غفلت و   اســت. آب

بی خبری است.

آن حالتی که در نماز پیش می آید، باید گسترش یابد و فراگیر شود و همهٔ آیات و لحظات زندگی 
را فراگیرد؛ آن گاه، همان می شود که باباطاهر عریان گفت: »خوشا آنان که دائم در نمازند«.

1. غررالحکم ، ح 1933.
2. بحارالأنوار، ج93، ص342.

هارِ بِذِکرکَِ معمورةً« )دعای کمیل(.
يلِ و النَّ

ّ
 اوقاتی مِنَ الل

َ
عَل

َ
3. »أن تَج
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سایه گستری یــاد خــدا بــر عمر انــســان و جــریــان و سَــرَیــان ذکــر در انـــدام همهٔ اعــمــال و در 
شریان های همهٔ رفتارها و وقت ها و فرصت ها، مایهٔ برکت عمر است.

چگونه می شود انسان دائم در نماز باشد؟

،  ذکر خداست. این حکمتِ  گران بها در حدیثی از   به یاد خدا باشد؛ زیرا نماز
ً
وقتی که دائما

امام باقر؟ع؟ چنین آمده است: 

1؛ مؤمن، تا وقتی  ً
 أو مُضطَجِعا

ً
 کَانَ أو جالِسا

ً
کرِ الله، قائِِما  المؤمِنُ فِی صَلاةٍ مَا کَانَ فِی ذِ

ُ
لا یَزال

که در حال ذکر خداست، پیوسته در نماز است؛ چه ایستاده باشد، چه نشسته و 
چه خوابیده.

موانع ذکر
همیشه عواملی وجود دارند که آدمی را از »هدف«، »آینده«، »مسئولیت«، »خدا«، »قیامت« 

و... بازمی دارند و مشغول می سازند و این غفلت ها،  زمینه ساز سقوط اخاقی است.

قــرآن کریم می فرماید: »ای صاحبان ایمان! امــوال و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل 
نسازند.«2 

، کینه و دشمنی  در آیه ای دیگر می خوانیم: »شیطان می خواهد میان شما با شراب و قمار
، بازدارد.«3  پدید آورد و شما را از یاد خدا و نماز

پس، جاذبه های ثروت و زن و فرزند، گاهی چنان دل را شیفته و مجذوب می کند که یاد خدا، 
فراموش می شود. روی آوردن به شراب و قمار نیز چنان انسان را سرمست می سازد که خدا و 

نماز و معنویات و عبادات را به حاشیه می راند. 

خداوند کسانی را که با شنیدن صدای طبل و جارچی های کاروان های تجاری، پیامبر؟ص؟ 
و خطبه های نماز جمعۀ ایشان را رها می کردند و شتابان به سوی کــاروان هــای تجاری و 
سود دنیوی می تاختند، نکوهش می کند.4 این نیز یادآور عامل دیگری برای فراموشی ذکر 

خداست.

1. میزان الحکمه ، ح638؛ به نقل از: أمالی )طوسی(.
2. منافقون: 9.

3. مائده: 91.

4. جمعه: 11.
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نگاه حرام، مانع یاد خداست.
کسب نامشروع، بازدارنده از توجه به خداست.

هوسرانی و لذت و شهوت، یاد خدا را از دل فراری می دهد.
ثروت اندوزی و تکاثر و تفاخر به مال و دارایی، بشر را از یاد خدا غافل می سازد.

دوستان ناباب، مجالس لهو و لعب، پارتی های آمیخته به حرام، روابط ناسالم و نامشروع 
ابتذال های هنری و  به  آوردن  ترانه های مبتذل، روی  به  گــوش سپردن  با جنس مخالف، 
وسوسه های ماهواره ای و غرق شدن در لهویّات فضای مجازی، همه و همه ظرف دل را پر 

می کنند و مجالی برای »ذکر الله« باقی نمی گذارند.

سخن را با حدیثی از امیرمؤمنان؟ع؟ به پایان بریم که »گناه جنسی« را مهم ترین مانع ذکر 
خدا معرفی می کند: 

کُم عنِ الله1 ؛ در میان گناهان، 
َ
 مِن اتّباعِ الشّهوة، فلا تُطيعوها فَتَشْغَل

َ
شَدّ

َ
يسَ فِی الَمعاصِِی ا

َ
ل

هیچ چیزی بدتر از پیروی از شهوت نیست؛ پس، از شهوت خود اطاعت نکنید که 
شما را از خدا بازمی دارد.

ــا چــنــد؟ ــ ت فــــتــــادن،  ــواب دل  ــ ــ ــر خ ــســت ب ــا چـــنـــد؟در  ــ ــال ســـــــراب دل فـــــتـــــادن، تـ ــ ــبـ ــ دنـ
ــرد مـــی جـــوشـــد ــ ــ ــر خ ــ ــوث ــ ک ــد؟2صــــد چـــشـــذـــه ز  ــن تـــا چ ــادن،  ــ ــت ــ ف تــــور و طـــنـــاب دل  در 

چشمهٔ ربّنا...
بّــنــا«ســت »ر چشذه های  ســیــنــه ام،  کــویــر  ــا«ســـتدر  ــنـ ــدتَـ »آتِ مـــا وَعَـ ــم شـــکـــوفـــهٔ  ــب ــر ل بـ
هَــــدَیْــــتَــــنَــــا3...4 بند بند هــســتــی ام، تــرجــذــان ایــن دعــاســت: إِذْ  ــدَ  ــ ــعْ ــ بَ ـــوبَـــنَـــا 

ُ
قُـــل تُـــــــزغِْ  لَا 

حقیقت دعا، روی آوردن به معبود بی همتا و آفریدگار توانایی است که همهٔ هستی، قلمرو 
ارادهٔ اوست و دانش و قدرتش،  بی  حد و نهایت است و همهٔ موجودات و آفریده ها، در 
قبضهٔ قدرت و مشیّت اویند و آمرزش و بخشایش بندگان، عذاب و پاداش و بهشت و دوزخ، 

به دست اوست.

1. غررالحکم، حدیث 752.
2. برگ و بار، ص313.

3. آل عمران: 28.
4. برگ و بار ، ص21.
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احساس نیاز به چنین معبودی، در درون انسان هاست؛ چه به زبان آورند و چه از اعتراف به 
آن پرهیز کنند. هرچند در شرایط عادی و زندگی معمولی از آن غافلند، ولی هنگام مواجهه 
با خطر یا بروز مشکات، دلشان سراغ آن معبود یگانه می رود و حالت دعا پیدا می کنند و 

امید به آن معبود دارند.

حقیقت دعــا، نوعی روی آوردن به خدا و برقراری رابطه با اوســت. احساس نیاز بنده از 
، و ابراز این نیازمندی در آستان  سویی، درک  بی نیازی و عظمت و قدرت خدا از سوی دیگر

آن معبود از سوی سوم، ترکیبی به وجود می آورد که آن را »دعا و نیایش« می نامیم.

کـــردن نعمت ها و خوبی هایش در حــقّ خود  بــازگــو  در نیایش، هــم بــه ستایش خــدا و 
می پردازیم، هم کاستی ها، عجزها، نیازها، خطاها، قصورها و تقصیرهای خود را بر زبان 
می آوریم و هم از آن قادر متعال می طلبیم که نیازمان را برآورد، مشکلمان را حل کند، دردمان 
را درمان نماید، خطایمان را ببخشاید، ما را مشمول نگاه لطف و مهربانی خویش قرار دهد، 

و دعایمان را مستجاب کند.

این ها همه، هم روح ما را پالایش می دهند، هم صفای درون و امیدواری ایجاد می کنند، هم 
وسیلهٔ اصاح نفس و جبران لغزش ها و خطاها می گردند، و هم ما را به خدایمان نزدیک تر 

می کنند. سعدی می گوید:

ــن اســـت ــه مــ ــ ــن ب ــ دصرمدوســــــت نـــزدیـــک تـــر از م صی  از  مـــــن  کـــــه  ــر  ــ عــــجــــب ت ــن  ــ ــ صیـ
ــه او ــ ــ ــت ک ــ ــف ــ ــه تـــــــــوان گ ــ ــ ــا ک ــ ــ ــم ب ــ ــن ــ ــه ک ــ ــ مـــــهـــــجـــــورمچ مـــــــــن  و  مـــــــــن  کـــــــنـــــــار  در 

امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

ثله1؛ بر شما باد دعا و نیایش! همانا شما به چیزی  بون بِِمِ عَليکم بِالدّعاِء، فَانّکُم لَا تَتَقَرّ
مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید.

احساس نیاز
تا انسان، نیاز خود را درک نکند و درماندگی و عجز خویش را نشناسد، در پیشگاه رفیع خدا، 

سر فرود نمی آورد و زبان به نیایش و ستایش، نمی گشاید و دعا نمی کند.

طغیان گری، خوی کسانی است که احساس  بی نیازی می کنند؛ چه در عرصهٔ مال و ثروت، چه 

1.  بحارالأنوار، ج90، ص293.
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در زمینهٔ قدرت و مقام، و چه در عرصهٔ دانش و علم آموزی.

خداوند می فرماید: 

�نَی<1؛ انسان، همین که خود را  بی نیاز ببیند،  �نْ ُ� اسْ�قَ
آ
ا �ن رَّ

ئَ
ی * ا طْ�نَ �يَ

َ
�نسَا�نَ ل اإِ

ْ
�نَّ ال ا اإِ

َّ
ل
َ
>ک

طغیان می کند. 

آفریدگارمان برای  این که سرنوشت ما دچار سرکشی و عصیان و طغیان نشود، پیوسته عجز 
ما را به رخمان می کشد؛ تا داشته ها و دانسته ها و عنوان ها، ما را مغرور نسازند. می فرماید:

ُ�<2؛ ای مردم! همۀ شما به درگاه  حَمِ�ي
ْ
یُّ ال �نِ

�نَ
ْ
هُ هُوَ ال

َ
هِ وَ اللّ

َ
ی اللّ

َ
ل رَاءُ اإِ �قَ �نُ

ْ
مُ ال �قُ �ن

ئَ
اسُ ا

هَا ال�نَّ ُّ �ي
ئَ
ا ا >�يَ

خداوند، نیازمندید و تنها اوست که  بی نیاز و ستوده است.

کــنــیــم ابــــــــراز  ــــش  ــوی خــ ــز  ــجـ عـ ز  مرّه  چــنــدان کــه خـــدا غــنــی اســـت، مــا محتاجیمیــــک 

آنچه حسّ بندگی و روحیۀ نیایش و ستایش خدا را در ما ایجاد می کند و تداوم می بخشد، 
یاد پیوستهٔ این نکته است که ما بنده ای ناچیز و موجودی کوچک و ناتوان و آفریدهٔ خدای 
بزرگ و قادری هستیم که با ارادهٔ او، هستی به وجود آمده و با مشیت او، تداوم یافته است 

، نیازمندان آن ذات مقدسند. و همهٔ کائنات، در همه چیز

، زنده تر و ژرف تر باشد، »احساس بندگی«  این شناختن شهودی،  هرچه در انسان، روشن تر
هم بیشتر خواهد بود و پای انسان در مسیر طاعت و بندگی، پویاتر خواهد گشت.

ادب دعا
در وعدهٔ الهی و صدق آن، تردیدی نداریم. چه کسی از خدا راست گو تر و به وعده هایش 

وفاکننده تر است؟!

کُمْ<3؛ مرا بخوانید، تا شما را اجابت کنم.
َ
�بْ ل �بِ سْ�قَ

ئَ
ِی ا

دْعُو�ن
ئ
او فرموده است: >ا

ولی چه می شود که بسیاری از دعاها به هدف اجابت نمی رسند؟ چرا دعا می کنیم، ولی 
مستجاب نمی شود؟ اشکال از کجا و از کیست؟ از دعــا؟ از دعــاخــوان؟ از نبودنِ شرایط 
اجابت؟ از وجود موانع در استجابت؟ هر کدام از  این ها به نوعی می تواند در عدم استجابت 

1. علق: 6 و 7.
2. فاطر: 15.
3. غافر: 60.
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دعاها  مؤثر باشد. خاصیت »دارو« درمان است؛ ولی اگر پرهیزهای لازم و توصیه های جنبی 
پزشک را نادیده بگیریم، آیا می توانیم از نسخه و دارو، انتظار معجزه داشته باشیم؟!

، یکی از آداب است. از دعای جاهانه نمی توان توقع اجابت  دعا همراه با شناخت پروردگار
داشت.

گروهی به امام صادق؟ع؟ گفتند: ما دعا می کنیم، اما اجابت نمی شود؛ چرا؟ فرمود: »لِِأنّکم 
تَدْعُونَ مَن لا تَعرفِونَه«1؛ برای  این که شما کسی را می خوانید که او را نمی شناسید.

اخاص در دعا، یکی از آداب است؛ پس دعای ریاکارانه،  بی اثر است.

 به زبان، ادب دیگر است.
ً
دعا و خواستن از ژرفای جان و صمیم قلب، نه صرفا

، ادب دیگری است. اصرار و الحاح و پی گیری و استمرار

درخواست عاجزانه، ملتمسانه،  نیازمندانه و با تضرّع و زاری و نه حاکمانه و آمرانه، ادب 
دیگر دعاست.

داشتن »حال دعا« و نشاط روحی در نیایش و نه کسالت و  بی حوصلگی و  بی میلی، ادب 
دیگر نیایش است.

امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

خداوند، دعایی را که از دلِ غافل و  بی خیال برخاسته باشد، اجابت نمی کند. هر 
گاه دعا می کنی، با دل و جان و »اقبال قلب« دعا کن و آن گاه به اجابت دعا، یقین 

داشته باش.2

 خدا را یاد کردن؛ نه 
ً
مهم در دعا، حضور قلب، آمادگی باطنی، توجه و خشوع است و واقعا

نام او را لقلقهٔ زبان ساختن و به صورت عادت و  بی توجه دعا کردن.

روایت است که حضرت موسی؟ع؟ به خداوند عرض کرد: پروردگارا! آیا به من نزدیکی تا با 
تو نجوا کنم یا از من دوری تا ندا و صدایت بزنم؟

نِی«؛ ای موسی! من  هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند.3  کَرَ خداوند فرمود:  »أنا جليسُ مَن ذَ

1.  بحارالأنوار، ج90، ص368.
2. اصول کافی، ج2، ص473.

3. بحارالأنوار ،ج 11،ص 153
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در کنار او بودن و باز هم مهجوری، آیا  بی توفیقی نیست؟! به زبان یاد او کردن، ولی در دل 
حضور خدا را لمس نکردن، آیا دوری از ساحت قرب او نیست؟!

موانع اجابت
گاهی دعا با آدابش انجام می گیرد؛ ولی »موانع« جلوی استجابت را می گیرند.

اگر دعــا، برقراری پیوند و ارتباط بین خالق و مخلوق اســت، گاهی عواملی این رابطه را 
می گسلند.

، دوستِ بد و  هم نشینِ ناصالح، درآمدهای حرام، گناهان زشت، ناسپاسی  گاهی ریا و تظاهر
نعمت ها، فراموشی خدا در خوشی ها و لذت ها،  تکیه به غیر خدا و.... خطوط تماس را 

می پوسانند و سبب می شوند صدایمان به خدا نرسد و دعایمان مستجاب نشود.

آمـــــده اســت پــیــش  ل  مــــلا ــور دل،  کـــشـ ــده اســتدر  ــ ــدال پــیــش آم ــ ــن، ج ــ بــیــن دل و دی
ــدا ــ خـ و  ــا  ــ ــ مـ ارتــــــبــــــاطــــــی  ــــم  ــت ــــســ ــی ســ آمــده است1در  ل پیش  که اختلا چندی اســت 

این اختال در »خط تماس« در پی معصیت پیدا می شود. در دعای کمیل می خوانیم:

عاء؛ خدایا! آن گناهانی را از من ببخشای که دعا 
ُ

بِسُ الدّ
َ

تِِی تَح
َّ
نُوبَ ال

ُ
همَ اغْفِر لِىَ الذّ

َّ
الل

را حبس می کند و نگه می دارد. 

گاهی از کارمند یا دانشجو یا سربازی، خطای فاحش و بسیار زشتی سر می زند که از چشم 
مدیر و استاد و فرمانده می افتد و آن گاه  هرچه تقاضا کند، مرخصی بخواهد، ارفاق بطلبد 

، رئوف و مهربان هم باشند. و... مورد توجه قرار نمی گیرد؛ هرچند استاد و مربی و مدیر

بعضی گناهان،  این گونه اند و پل ها را می شکنند و سیم های رابطه را قطع می کنند و زمینهٔ 
اجابت را از بین می برند. ممکن است کسی که دچار گرفتاری می شود، به یاد خدا بیفتد و 

دست به دعا بردارد.

اگر در چنین حالتی به او خطاب شــود: تا حالا کجا بــودی؟ چرا صدایت بــرای ملکوت و 
آسمانیان و فرشتگان آشنا نیست؟ چرا وقتی به دردســر افتاده ای، یادت آمده که خدایی 
هم هست که می تواند گره گشا باشد؟ و... اگر چنین خطاب شود، چندان هم دور از انتظار 

نیست.

1. نویسنده.
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رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

ت قلب برایتان پیش آمد، دعا را مغتنم 
ّ
ة1ً؛ هنگامی که رق حْمَ ةِ، فَإنّها رَ

َ
اِغْتَنِمُوا الدّعاء عِنْدَ الرقِّ

بشمارید؛ چراکه این حالت، رحمت است.

ــوی مــا شــکــســتــه دلــی مــی خــرنــد و بس کـ ــازار خــودفــروشــی از آن ســوی دیگر اســت2در  بـ

»الهی! تا بوده ای، غفار بوده ای؛ تا هستی، ستار باش.«

1. بحارالانوار، ج90، ص313.
2. شیخ بهایی.


